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  هیئت نهیهیئت نهیمدلول مدلول سوّم: سوّم:   جهتجهتادامه ادامه 

یکی مدلول وضعی هیئت نهی و یکی مدلول وضعی هیئت نهی و   در دو مقام می باشد:در دو مقام می باشد:مند پی گیری آن مند پی گیری آن نیازنیاز  مانند مدلول هیئت امر،مانند مدلول هیئت امر،  بررسی مدلول هیئت نهیبررسی مدلول هیئت نهیبیان شد که بیان شد که 
زمینه اقوال زمینه اقوال این این   یئت نهی بود و بیان گردید که دریئت نهی بود و بیان گردید که درلول وضعی هلول وضعی همدمددر مقام اوّل یعنی بررسی در مقام اوّل یعنی بررسی بحث بحث   آن.آن.  و اطلاقیو اطلاقی  دیگری مدلول ظهوریدیگری مدلول ظهوری

  پرداخت.پرداخت.  خواهیمخواهیمگیری نهایی گیری نهایی اقوال دیگر و نتیجه اقوال دیگر و نتیجه ادامه به بیان ادامه به بیان . در . در ددششبیان بیان به همراه نقد آنها به همراه نقد آنها اوّل و دوّم اوّل و دوّم مختلفی وجود دارد. قول مختلفی وجود دارد. قول 
  میان مبدأ و فاعلمیان مبدأ و فاعل  سوّم: نسبتسوّم: نسبتقول قول 

این بود این بود   شهید صدرشهید صدرمرحوم مرحوم همچنین همچنین   وو  --  ««رحمة الّه علیهم اجمعینرحمة الّه علیهم اجمعین»»  اصفهانیاصفهانیو و عراقی عراقی   نائینی،نائینی،  --  علام ثلاثهعلام ثلاثهأأنظر نظر   ،،11بحث از موضوع له هیئت امربحث از موضوع له هیئت امردر در 
این این ت ت این بزرگواران در باره کیفیّ این بزرگواران در باره کیفیّ البتهّ البتهّ ، ، ی باشدی باشدممو طلب از لوازم این نسبت و طلب از لوازم این نسبت   استاست  ««ه فعل به فاعله فعل به فاعلنسبت مادّ نسبت مادّ »»که موضوع له صیغه امر، که موضوع له صیغه امر، 

  ::، اختلاف داشتند، اختلاف داشتندبتبتنسنس
  دلالتدلالت  ««زید  زید    ب  ب  ر  ر  ض  ض  »»که جمله فعلیهّ که جمله فعلیهّ   همانطورهمانطورند: ند: و می فرمودو می فرمود  نامیدهنامیدهکیهّ کیهّ را نسبت ارسالیهّ و محرّ را نسبت ارسالیهّ و محرّ   ننآآ  ««مامارحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  عراقی و شهید صدرعراقی و شهید صدرمحققّ محققّ 

دلالت بر دلالت بر نیز نیز   ««ضرب زیدا  ضرب زیدا  إإ»»جمله جمله   و فعل ماضی برای همین نسبت وضع شده است،و فعل ماضی برای همین نسبت وضع شده است،  دارددارد  آنآنوریه میان ماده ضرب و فاعل وریه میان ماده ضرب و فاعل نسبت صدنسبت صدبر بر 
، ، می نمایدمی نماید  دلالتدلالت  ،،به خودبه خود  ضربضرب  زدنزدن  به پیوندبه پیوندفاعل فاعل   و دفعو دفع  ارسالارسال  تحریک،تحریک،  بربر  د، به این معنا که این جملهد، به این معنا که این جملهنسبت ارسالیهّ، دفعیهّ و القائیهّ دارنسبت ارسالیهّ، دفعیهّ و القائیهّ دار
  ؛؛به ذهن نمی آمدبه ذهن نمی آمد  ین نسبتین نسبتاا، ، ین فعلین فعلاابه گونه ای که قبل از استعمال به گونه ای که قبل از استعمال 

توسّط توسّط ضرب ضرب   نسبتنسبتپیوند و پیوند و می فرمودند: هیئت امر برای دلالت بر ایقاع می فرمودند: هیئت امر برای دلالت بر ایقاع این نسبت را نسبت ایقاعیهّ دانسته و این نسبت را نسبت ایقاعیهّ دانسته و   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  امّا محققّ نائینیامّا محققّ نائینیو و 
  ؛؛وضع شده استوضع شده است  فاعلفاعل

هیئت امر برای دلالت بر بعث و بر انگیختن فاعل به سمت هیئت امر برای دلالت بر بعث و بر انگیختن فاعل به سمت   ::می فرمودندمی فرمودنده دانسته و ه دانسته و نیز این نسبت را نسبت بعثیّ نیز این نسبت را نسبت بعثیّ   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  اصفهانیاصفهانیمحققّ محققّ 
  فعل با خود وضع شده است.فعل با خود وضع شده است.  دادندادن  ددپیونپیون

در متعلقّ، باید در ما نحن فیه نیز موضوع له هیئت نهی را منع از در متعلقّ، باید در ما نحن فیه نیز موضوع له هیئت نهی را منع از   جزجز  ،،بین امر و نهیبین امر و نهی  تفاوتتفاوت  ه عدم وجوده عدم وجودقول بقول ب  بنا بربنا بر  زرگوارانزرگوارانبباین این طبعا  طبعا  
  ..بدانندبدانند  ««نسبت منعیهّ یا نسبت امساکیهّنسبت منعیهّ یا نسبت امساکیهّ»»  و به تعبیری علمیو به تعبیری علمی  پیوند مذکورپیوند مذکور

از طرفی از طرفی   ؛؛سبت به تعیین موضوع له هیئت نهی ساکت استسبت به تعیین موضوع له هیئت نهی ساکت استنن  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  22محققّ نائینیمحققّ نائینیکه که   آنان روشن می شودآنان روشن می شودبه فرمایشات به فرمایشات   مراجعهمراجعها ا بب
رحمة الّه رحمة الّه »»  44محققّ اصفهانیمحققّ اصفهانیولی ولی   ی دانند؛ی دانند؛مم  ««منع و زجر از فعلمنع و زجر از فعل»»هیئت نهی را هیئت نهی را علی ما فی تقریرات بحثه، موضوع له علی ما فی تقریرات بحثه، موضوع له   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  33محققّ عراقیمحققّ عراقی

همانطور همانطور   ؛؛، در قبال منع خارجی وضع شده است، در قبال منع خارجی وضع شده است««منعیهّمنعیهّنسبت نسبت »»و به تعبیری و به تعبیری   ««منع تنزیلی نسبتیمنع تنزیلی نسبتی»»که هیئت نهی برای که هیئت نهی برای   فرمایندفرمایند  تصریح میتصریح می  ««علیهعلیه
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و در توضیح کلام خود و در توضیح کلام خود وضع شده وضع شده   ««نسبت امساکیهّنسبت امساکیهّ»»ند که هیئت نهی به خلاف هیئت امر، برای ند که هیئت نهی به خلاف هیئت امر، برای نماینمای  نیز تصریح مینیز تصریح می  11شهید صدرشهید صدرمرحوم مرحوم که که 
را به رفتن ارسال را به رفتن ارسال   که متکلمّ، مخاطبکه متکلمّ، مخاطب  می یابیممی یابیمرردد  ،،««ذهبذهبإإ»»جمله جمله ذا با شنیدن ذا با شنیدن لل  ،،ضع شده استضع شده استوو  ««نسبت ارسالیهّنسبت ارسالیهّ»»برای برای صیغه امر، صیغه امر،   ::ندندی فرمایی فرمایمم

را از را از که متکلمّ، مخاطب که متکلمّ، مخاطب   می یابیممی یابیمو درو در  حاظ نمودهحاظ نمودهللطب را طب را ، نسبت و پیوند میان رفتن و مخا، نسبت و پیوند میان رفتن و مخا««ببذه  ذه  لا ت  لا ت  »»ده است، در مقابل با شنیدن کلمه ده است، در مقابل با شنیدن کلمه نمونمو
  منع کرده است.منع کرده است.  ،،این نسبت و پیونداین نسبت و پیوند

  قول سومّقول سومّقد قد نن

و و   ررسی قرار گرفتررسی قرار گرفتببمورد نقد و مورد نقد و به طور مفصّل به طور مفصّل   ،،باشدباشد  بعثیهّبعثیهّ  یایا  تحریکیهّ وتحریکیهّ و  ،،نسبت ارسالیهّنسبت ارسالیهّ  ،،که موضوع له هیئت امرکه موضوع له هیئت امر  این مطلباین مطلب، ، 22گذشتهگذشتهدر در 
اوّلا  اوّلا  ، چون ، چون نهانهاآآ، نه مفهوم ، نه مفهوم ی باشدی باشدممو مصداق هر یک از ارسال، تحریک و بعث و مصداق هر یک از ارسال، تحریک و بعث   از نسبت، نسبت خارجیهّاز نسبت، نسبت خارجیهّ  این بزرگواراناین بزرگواران  یقینا  مرادیقینا  مراد  بیان شدبیان شد
  دهدهموموننتصریح تصریح   خودخود  ز کلماتز کلماتدر بعضی ادر بعضی ااین بزرگان این بزرگان ثانیا  ثانیا    ،،می باشدمی باشد  رفیرفیی حی حییمعنامعنا  ،،معنای هیئتمعنای هیئتر حالی که ر حالی که ددمعنای اسمی است معنای اسمی است   نهانهاآآمفهوم مفهوم 

خود بوده و خارج از موضوع له هیئت امر خود بوده و خارج از موضوع له هیئت امر   امر در معنایامر در معنای  از دواعی استعمال هیئتاز دواعی استعمال هیئت  تمامی این امورتمامی این امورالثا  الثا  ثثکه مراد نسبت خارجیهّ است و که مراد نسبت خارجیهّ است و   انداند
  ..نخواهند داشتنخواهند داشتربطی به دلالت و مدلول هیئت امر ربطی به دلالت و مدلول هیئت امر لذا لذا هیئت امر، احیانی بوده و هیئت امر، احیانی بوده و   استعمالاستعمال  ترتبّ این امور برترتبّ این امور بر  ی باشند، زیرای باشند، زیرامم
آمده است، بازداشتن مخاطب آمده است، بازداشتن مخاطب   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  چنانکه در کلام محققّ اصفهانیچنانکه در کلام محققّ اصفهانی  اگر مراد از منع تنزیلی نسبتیاگر مراد از منع تنزیلی نسبتی  ::نیز گفته می شودنیز گفته می شودما نحن فیه ما نحن فیه ر ر دد

هیئت هیئت از دواعی استعمال از دواعی استعمال   بوده وبوده وننل خارجی باشد، این منع چیزی جز همان امساک مخاطب از روی آوردن به عمل ل خارجی باشد، این منع چیزی جز همان امساک مخاطب از روی آوردن به عمل خودش را از انجام عمخودش را از انجام عم
لفظ است، نه یک حقیقت و لفظ است، نه یک حقیقت و   مدلول همیشگیمدلول همیشگیچون موضوع له لفظ، چون موضوع له لفظ،   نه آنکه داخل در موضوع له باشد.نه آنکه داخل در موضوع له باشد.  ،،ی باشدی باشدمم  نهی در موضوع له خودنهی در موضوع له خود

  ؛؛رددرددگگو گاهی نیز مترتبّ نمی و گاهی نیز مترتبّ نمی می شود می شود   ترتبّترتبّممبر استعمال هیئت نهی بر استعمال هیئت نهی   مثل امساک که گاهیمثل امساک که گاهی  حیانیحیانیمدلول امدلول ا
  رسدرسد  به نظر میبه نظر می  باشد،باشد،  به صورت تشریعیبه صورت تشریعی  از انجام عملاز انجام عمل  مخاطب رامخاطب را  متکلمّمتکلمّو امساک، منع و بازداشتن و امساک، منع و بازداشتن   و امّا اگر مراد از منع تنزیلی نسبتیو امّا اگر مراد از منع تنزیلی نسبتی

این این   ههاین معنا باین معنا بچون چون   ست.ست.اا  تعابیرتعابیر  غییرغییرتتبازی با الفاظ و بازی با الفاظ و   نهانهاتتبه نسبت منعیهّ و یا نسبت امساکیهّ و مانند اینها، به نسبت منعیهّ و یا نسبت امساکیهّ و مانند اینها، یئت نهی یئت نهی ههه ه موضوع لموضوع لتعبیر از تعبیر از 
بی خاص، بی خاص، خطاب به مخاطخطاب به مخاط  ،،مختلفمختلف  تکلمّ به دواعیتکلمّ به دواعیموضوع له و مدلول مطابقی نهی، منع و زجری است که مموضوع له و مدلول مطابقی نهی، منع و زجری است که م  ودودگفته شگفته ش  باز می گردد کهباز می گردد که

د د اظهار می نمایاظهار می نمای  خاصّ خاصّ   ییکه موضوع له امر نیز عبارت بود از طلبی که متکلمّ به دواعی مختلف، خطاب به مخاطبکه موضوع له امر نیز عبارت بود از طلبی که متکلمّ به دواعی مختلف، خطاب به مخاطب  اظهار می نماید، همانطوراظهار می نماید، همانطور
اند، در ما نحن فیه اند، در ما نحن فیه   دانستهدانستهه ه ت امر را نسبت ارسالیّ ت امر را نسبت ارسالیّ موضوع له هیئموضوع له هیئبا وجود اینکه با وجود اینکه   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  و شاید به همین دلیل است که محققّ عراقیو شاید به همین دلیل است که محققّ عراقی

ی عبارة عن الزجر عن الطبیعة المعبرّ عنها بالفارسیةّ ی عبارة عن الزجر عن الطبیعة المعبرّ عنها بالفارسیةّ الظاهر انّ مفاد الهیئة فی النهالظاهر انّ مفاد الهیئة فی النه»»و می فرمایند: و می فرمایند:   ههدانستدانستموضوع له هیئت نهی را منع و زجر موضوع له هیئت نهی را منع و زجر 
منع متکلمّ مخاطب را از انجام منع متکلمّ مخاطب را از انجام همین همین   ،،و دقت در کلام مرحوم شهید صدر نیز روشن می سازد که مراد ایشان از نسبت امساکیهّو دقت در کلام مرحوم شهید صدر نیز روشن می سازد که مراد ایشان از نسبت امساکیهّ  33««بباز داشتنبباز داشتن

  باشد.باشد.نمی نمی که مختار ما نیز هست، که مختار ما نیز هست، منع و زجر منع و زجر   از قول به وضع هیئت نهی برایاز قول به وضع هیئت نهی برای  ستقلّ ستقلّ ممقولی قولی ، ، این قولاین قول  ، لذا، لذاعمل می باشدعمل می باشد
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  ابراز محرومیتّ مکلّف از عملابراز محرومیتّ مکلّف از عمل: : قول چهارمقول چهارم

  ،،که معنای نهیکه معنای نهی  ر می یابیمر می یابیمدد  ،،یمیممایمایننرا تحلیل را تحلیل متعلقّ به یک شیء متعلقّ به یک شیء اگر نهی اگر نهی   ::علی ما فی تقریرات بحثه می فرمایندعلی ما فی تقریرات بحثه می فرمایند  ««ههعلیعلی  رحمة الّه رحمة الّه »»  11محققّ خوییمحققّ خویی
و و وجود دارد وجود دارد   فعلفعل  مفسده ای که در آنمفسده ای که در آنتوسّط شارع به اعتبار توسّط شارع به اعتبار   عنهعنه  منهیّ منهیّ فعل فعل حرومیتّ مکلفّ از حرومیتّ مکلفّ از یکی اعتبار میکی اعتبار م  ::کبّ از دو چیز استکبّ از دو چیز استمرمر

بر بر مجراها وضع شده اند برای دلالت مجراها وضع شده اند برای دلالت   ی مجراها، لذا صیغه نهی و ما جریی مجراها، لذا صیغه نهی و ما جریصیغه نهی و ما جرصیغه نهی و ما جر  انندانندمم  ریریظه  ظه  ز و م  ز و م  بر  بر  ابراز آن اعتبار به م  ابراز آن اعتبار به م  دیگری دیگری 
  ..و زجرو زجر  منعمنعنه برای نه برای ابراز آن امر اعتباری نفسانی، ابراز آن امر اعتباری نفسانی، 

  قول چهارمقول چهارمنقد نقد 

  رردد  ییمبتنی بر نظریّات خاصّمبتنی بر نظریّات خاصّ  مذکورمذکور  قولقولی مبنایی می باشد. چون ی مبنایی می باشد. چون رادرادییاا  ،،22اشاره قرار گرفتاشاره قرار گرفتگذشته مورد گذشته مورد این قول همانطور که در این قول همانطور که در یراد یراد اا

لحاظ لحاظ   بهبه. لذا . لذا ورد نقد قرار گرفتورد نقد قرار گرفتگردیده و تماماً مگردیده و تماماً م  مفصّلاً مطرحمفصّلاً مطرح  وضع و اوامر،وضع و اوامر،باب باب که در که در   بودبود  حقیقت طلب و حقیقت انشاءحقیقت طلب و حقیقت انشاء  ،،حقیقت وضعحقیقت وضع

  ..ورد پذیرش نمی باشدورد پذیرش نمی باشدمم  نیزنیز  این قولاین قول  ،،مبانی ایشانمبانی ایشان  دم پذیرشدم پذیرشعع

  زجرزجر  وو  منعمنع: : پنجمپنجمقول قول 

منع و زجر است به این معنا که منع و زجر است به این معنا که   ،،مدلول مطابقی هیئت نهی و ما جری مجراهامدلول مطابقی هیئت نهی و ما جری مجراهاچنانچه عرف هم از این نواهی درک می کند، چنانچه عرف هم از این نواهی درک می کند، می رسد می رسد   نظرنظربه به 
منع می منع می   به صورت تشریعیبه صورت تشریعی  مادّه نهیمادّه نهیانجام مبدأ و انجام مبدأ و   را ازرا ازم، مخاطب م، مخاطب متکلّ متکلّ اینکه اینکه دلالت دارد بر دلالت دارد بر   ،،قرینهقرینه  به دلالت مطابقی و بدونبه دلالت مطابقی و بدونهیئت نهی هیئت نهی 

  ..نمایدنماید
و یا وضع نهی برای کراهت و یا وضع و یا وضع نهی برای کراهت و یا وضع   33فی المعارجفی المعارج  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»المحققّ المحققّ ضع نهی برای تحریم کما یظهر من ضع نهی برای تحریم کما یظهر من مثل قول به ومثل قول به ودیگری نیز دیگری نیز اقوال اقوال 

میان مفاد میان مفاد   ،،این اقوالاین اقوالدر برخی از در برخی از ز آنجا که ز آنجا که ااولی ولی   ،،استاست  ، مطرح شده، مطرح شدهو مانند اینهاو مانند اینها  ریم و غیر تحریم به نحو اشتراک لفظیریم و غیر تحریم به نحو اشتراک لفظینهی برای تحنهی برای تح
برای معانی برای معانی یئت نهی یئت نهی هه  لی بر وضعلی بر وضعهیچ دلیهیچ دلی  ،،است و در برخی دیگر مثل اشتراک لفظیاست و در برخی دیگر مثل اشتراک لفظی  صورت گرفتهصورت گرفتهخلط خلط نهی نهی   یئتیئتهه  ظهوریظهوری  ی و مفادی و مفادوضعوضع

  نمی باشد.نمی باشد.بررسی آنها بررسی آنها   نقد ونقد و  البطلان بوده و نیازی به ذکر تفصیلی والبطلان بوده و نیازی به ذکر تفصیلی ولذا واضح لذا واضح متعدّد وجود ندارد، متعدّد وجود ندارد، 
  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»
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 «.و هو یقتضي التحریم تقریره ما مرّ


